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Abstract 

Each of the options, depending on the source of its realization, provides the reason for the 

dissolution of the contract, but at the time of the conclusion of the contract, the "condition of 

revocation of all options" may be included in the contract, in order to prevent the owner from 

realizing the right of the option, and at the time of need, the other party should seek recourse to 

the mentioned condition and be freed from the contract's instability. In this regard, the current 

research, using the descriptive-analytical method and using the opinions of Imamiyya jurists and 

legal doctrine, tries to answer the question that how much of this condition has legal influence in 

the contract and can be cited? In the language of Qatabah jurisprudents, choice is recognized as 

one of the rights that can be revoked, and according to this, in Article 558 of the Civil Code, the 

legislator has considered the revocation of all rights in the contract as legitimate, so that it is 

considered a guarantee for the complete stability of the contract; However, the orientation of the 

court judges in terms of the basis and nature of each of the options and the need to pay attention 

to rules such as the negation of gharr, the observance of exchange justice, the prohibition of 

fraud, as well as the respect for the limits of the agreement of the parties, should be in the 

direction that the general condition for the dismissal of the bar of options do not impose on the 

parties and by insisting on the customary understanding and rational logic governing rights, do 

not exclude the owner of the right from resorting to cucumbers; Especially, in the civil laws of 

Islamic countries, including Iraq, the United Arab Emirates, and Afghanistan, the condition of 

rescission of the Kafe Khyarat has not been recognized, and only in the case of a defective 

cucumber, its rescission is explicitly accepted in the contract. 
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 ايمان صالح

 imansaleh65.br@chmail.irدکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران. 

 دهیچک

سازد، لیکن در زمان انعقاد عقد  فراهم می هر یک از خیارات با لحاظ منشأ تحقق آن، سبب انحلال عقد را
بینی و ضمن عقد گنجانده شود، تا مانع تحقق حق خیار برای  پیش« شرط اسقاط تامّه خیارات»ممکن است 

صاحب آن شده و به وقت حاجت، طرف مقابل به شرط مزبور توسل جوید و از تزلزل عقد رهایی یابد. در این 
گیری از آرای فقهای امامیه و دکترین حقوقی، درصدد پاسخ  تحلیلی و بهره -یراستا، پژوهش حاضر با روش توصیف

فقها،  ۀبه این سوال است که چه میزان از این شرط، در قرارداد نفوذ حقوقی دارد و قابل استناد است؟ در لسان قاطب
انونگذار اسقاط تمام قانون مدنی، ق 558حقوق قابل اسقاط شناخته شده و بر همین اساس در ماده  ۀخیار در زمر

آید؛ لیکن  خیارات را ضمن عقد، مشروع انگاشته است، تا تضمینی برای استواری کامل عقد به حساب می
گیری دادرسان دادگاه با لحاظ مبنا و طبیعت هر یک از خیارات و لزوم توجه به قواعدی چون نفی غرر،  جهت

بایست به سمت و سویی  د و مرز تراضی طرفین، میرعایت عدالت معاوضی، منع تقلب و همچنین احترام به ح
باشد که عموم شرط اسقاط کافّه خیارات را بر طرفین تحمیل ننمایند و با تمسّک به فهم عرفی و منطق عقلایی 
حاکم بر حقوق، صاحب حق را از توسل به خیار، به طور مطلق محروم نداند؛ خصوصاً اینکه در حقوق مدنی 

ه عراق، امارات متحده عربی و افغانستان نیز شرط اسقاط کافّه خیارات شناسایی نشده و کشورهای اسلامی ازجمل
 فقط در مورد خیار عیب، اسقاط آن ضمن عقد صریحاً پذیرفته شده است.
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 . مقدمه1

سازد، تحقق خیارات قانونی است که استثنایی بر  ازجمله اسبابی که بستر انحلال عقد را فراهم می
شود؛ لیکن قانونگذار برای نفی استثنای مزبور و مستحکم کردن عقود، در  قاعده لزوم عقود شمرده می

و متعاقدین ممکن است جهت قانون مدنی، اسقاط تمام خیارات را جایز و مشروع شناخته  448ماده 
رهایی از تزلزل قرارداد، شرط اسقاط کافّه خیارات را ضمن عقد بگنجانند. این شرط در عقود معاوضی 
خصوصاً بیع، بازتاب بیشتری دارد و ریسک انحلال عقد و مسئولیت فروشنده به بازگرداندن عوض 

دهد. با این حال نفوذ شرط اسقاط کلیه  عوض را تا حد زیادی کاهش می ۀدریافتی یا محرومیت از مطالب
خیارات محل تردید بسیاری از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است که از یک منظر، محلی برای نزاع 

وجود دارد، « اسقاط ما لم یجب»پیرامون اینکه در حین عقد، برخی از خیارات هنوز ثابت نشده و شبهه 
برخورد  ۀی برخی خیارات در ارتباط بوده و ممکن است زمیناست؛ و از طرفی امکان اسقاط خیار با مبنا

با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و حتی مقتضای عدالت معاوضی نیز پیدا شود و یا اینکه مشروعیت حیله 
و تقلب را فراهم کند و یا حتی زمینه تحقق تضاد در عقد پیدا گردد و این پرسش مطرح است که آیا شرط 

توان گفت چنین شرطی از شرایط صحّت  نحو تاّم صحیح است؟ یا اینکه می اسقاط کافه خیارات به
باشد؟ به عبارتی آیا مخصّص لبّی باعث تخصیص  می 448برخوردار است، و لیکن منصرف از عام ماده 

شود، یک دلیل غیرلفظی است،  ای موارد دلیلی که باعث تخصیص عام می عام شده است؟ زیرا در پاره
، 3187جماع و قرائن و شواهدی که پیرامون کلام وجود دارد )قافی و شریعتی، مانند حکم عقل ا

 توان ازجمله دلیل غیرلفظی اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها ( که در مسائل حقوقی نیز می371ص
 باشد.

در موضوع اسقاط کافّه خیارات، کتاب مستقلی یافت نشد و صرفاً حقوقدانان در بحث قواعد عمومی 
اسقاط »اند، لیکن مقالاتی در این زمینه با عنوان  قانون مدنی نگاه اجمالی داشته 448قراردادها به ماده 

اسقاط خیارات در فقه و »، یا «خیارات در فقه و حقوق موضوعه و بررسی شرط اسقاط خیارات ضمن عقد
اسقاط خیارات »د. مقاله باش کار شده که تمرکز عمده آنها بر آراء و مستندات فقهی می« حقوق موضوعه

، برخی خیارات را به دلیل عدم ثبوت «در فقه و حقوق موضوعه و بررسی شرط اسقاط خیارات ضمن عقد
اسقاط خیارات در فقه و »در زمان عقد به جهت اسقاط ما لم یجب یا غرر، قابل اسقاط ندانسته، اما مقاله 

را صحیح پنداشته است. با این حال در  مطلقاً شرط اسقاط تمام خیارات ضمن عقد« حقوق موضوعه
بر توجه به آراء فقهی، مبنا و جایگاه هر یک از خیارات و علل وجودی آنها به تفکیک  پژوهش حاضر علاوه

قانون مدنی با نگاهی نو مورد نقد و تحلیل  448گیری از اصول و قواعد حقوقی، ماده  تبیین شده و با بهره
ر از منظر تطبیقی به حقوق سه کشور اسلامی )عراق، امارات متحده و قرار گرفته است. در پژوهش حاض

 افغانستان( نیز توجه مبسوط شده است.
قانون مدنی با استفاده از ابزار تفسیر منطقی مورد تحلیل قرار گرفته  448در پژوهش حاضر، ماده 
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قوقی تفسیر گردد. در گام با اصول و قواعد فقهی و ح است تا منظور حقیقی قانونگذار کشف شده و هم
شود  ای برنده در اختیار دادرس و جزء لوازم عقلی و عرفی کار وی محسوب می واقع تفسیر به عنوان وسیله

و استفاده از تفسیر موافق اصول یا عدالت، منشأ اصلی حرکت رویه قضایی و تحول در نظام حقوقی است 
ضر نگاهی تفکیکی به جایگاه هر یک از رو، در پژوهش حا (. از این317، ص2، ج3178)کاتوزیان، 

گیری از مبانی  خیارات در عقود با رویکردی مبنامحور شده و نفوذ شرط اسقاط کافّه خیارات با بهره
حقوقی به نحو دقیق تبیین شده است، تا رهنمون تفسیری برای دادرسان جهت توجه و تأمل بیشتر -فقهی

ین شرطی نیز باشد و در این راستا از قوانین مدنی در در راستای چگونگی و حدود اثر بخشیدن به چن
حقوق کشورهایی همچون عراق، امارات متحده عربی و افغانستان نیز جهت میزان مشروعیت و حدود 
تأثیر شرط اسقاط کافّه خیارات بهره لازم برده شده است، تا مشخص شود اساساً از منظر کشورهای 

 ضمن عقد دارای چه وضعیت حقوقی است.مسلمان همسایه، قابلیت اسقاط خیار 

 . مفاهیم پژوهش2

 . خیار2-1

خیار به عنوان یکی از ابزارهای انحلال عقد در کلام فقها عبارت از قدرت بر تثبیت یا زائل کردن عقد 
( است. در واقع خیار سلطنت هر یک از متعاقدین 5، ص5ق، ج3435یا توانایی بر فسخ عقد )دزفولی، 

(. 95، ص2، ج3190آن چیزی است که به طرف مقابل منتقل کرده است )شیرازی،  جهت بازگرداندن
مسلّم این است که خیار از ناحیه شارع به موجب تراضی طرفین یا حکم شرعی به هر یک از متعاقدین 
جهت برهم زدن عقد اعطاء شده است. قانونگذار اگرچه در قانون مدنی تعریفی از خیار ارائه نداده است، 

قانون مدنی پیداست که خیار از طریق تراضی یا به موجب حکم قانون در  451و  449، 45از مواد  لیکن
 شود. هر یک از عقود لازم برای امکان برهم زدن عقد توسط هر یک از متعاملین ایجاد می

 . اسقاط حق 2-2

)هاشمی ش ینظر کردن صاحب حقی از حق خو پوشی و صرف اسقاط عبارت است از چشم
قبل السقوط و الإسقاط، یأن الحق ما »(. به عقیده جماعت غالب از فقها 15، ص1، ج3182 ودی،شاهر

حکم و  ۀ(. به عبارت دیگر، وجه ممیز49، ص2تا، ج )خویی، بی« أو النقل و الانتقال، بخلاف الحکم
ار سلب تواند آن را از خود سلب کند، اما در حق، صاحب آن اختی حق این است که در حکم، مکلّف نمی

گیری حق را بگیرد و چه اعمال حق را از خود سلب کند. در  حق را خواهد داشت؛ چه ثبوتاً جلوی شکل
 بالتبع )جعفری لنگرودی، تعریفی آمده است: اسقاط عبارت است از ازاله اثر حقوقی بالاصالة، و نه

و عنصر برای طرفه مبنی بر زوال حق. پس، د (؛ به عبارت دیگر، عمل حقوقی یک271ب، ص3188
حق قرار  ۀعمل اسقاط لازم است: اول قصد انشاء به عنوان یک عمل حقوقی و دوم موضوع اسقاط در مقول
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باشند، باید قائل به تفکیک شد؛ به  داشته باشد، تا اثرگذار باشد. در مورد اینکه چه اموری قابل اسقاط می
ط در زمر م عقد نکاح، جواز عقد هبه و اجازه یا رد احکام شرعی باشد، همانند لزو ۀنحوی که اگر مُسق 

القاعده  (. لیکن حقوق علی379، ص5ق، ج3427عقد فضولی، قابل اسقاط نخواهند بود )روحانی، 
قابلیت اسقاط دارند؛ زیرا بنای تأسیس حقوق ناشی از ارفاق و مصلحت به حال صاحب حق است 

 (.31، ص1ق، ج3410 )صدر،

 . اسقاط خیار2-3

خیارات با شرط ضمن، به باور برخی، چون در باب حق بودن خیار دلیلی اقامه نشده در مورد سقوط 
است، لذا در فرضی که بین حق یا حکم بودن امری دچار تشکیک شویم، اصل حکم دانستن آن، حاکم 

(. لیکن این دیدگاه قابل نقد است؛ زیرا صفت غالب حقوق، 333، ص18ق، ج3438است )خوئی، 
تواند با  (، و ذوالخیار می379، ص5ق، ج3427 بلیت اسقاط آنها است )روحانی،ازجمله خیارات، قا

سنجی از این حق، اعلام انصراف نماید. در واقع خیار به عنوان حق ناشی از تراضی طرفین یا به  مصلحت
به نظر، خیار اگرچه جعل باشد.  موجب حکم قانون در عقد پدیدار است و اعتبار آن در حدود حقوق می

گیرد و این  ونگذار است و به صورت حکم قانونی مورد تصریح قرار گرفته، اما در مقوله حقوق قرار میقان
قانون مدنی نیز قابل برداشت است؛ زیرا خیار را هم قابل انتقال و هم قابل  448و  445تحلیل از مواد 

 اسقاط قلمداد نموده است.
آیند؛ به عبارت دیگر، از ابتدا  اد قرارداد بوجود میگانه، برخی به مجرد انعق در بین اقسام خیارات ده

باشند؛ مثل خیار مجلس، حیوان، عیب، غبن، تدلیس، تبعّض صفقه و شرط و برخی دیگر  همراه عقد می
گردد،  آیند، بلکه به موجب یک سبب عارضی، بعد از عقد محقق می از خیارات، از ابتدا بوجود نمی

عذر تسلیم؛ لیکن سؤال این است که آیا از منظر فقهای امامیه و حقوق همانند تأخیر ثمن، تخلف شرط و ت
باشد، یا اینکه برخی از خیارات را باید استثناء  توان گفت تامّه خیارات ضمن عقد قابل اسقاط می ایران می

رسد ریشه پاسخ به این سؤال در شناسایی مبنای هریک از خیارات و توجه به جایگاه و  نمود؟ به نظر می
 طبیعت هر خیار در عقد است. 

 . مبنای خیار3

رغم  فلسفه وجودشناسی خیار از اهمّ مباحث خیارات است. در واقع کشف مبنای خیارات علی
دشواری آن، پرواضح است که برحسب جایگاه هریک از خیارات و موقعیت حقوقی آنان، متفاوت 

یشه در سنّت داشته و ناشی از آداب و باشد؛ به نحوی که برخی خیارات همانند مجلس و حیوان، ر می
های دور جریان داشته است؛ لیکن علت وجودی این خیار باید  رسوم مربوط به عقد بیع است که از زمان

معلوم شود که این حق خیار بر چه مبنایی استوار شده است و چگونه امکان انحلال عقد را به ذوالخیار 
غبن، اگرچه از منظر فقهای امامیه مستند به حدیث لاضرر  دهد؟ یا اینکه در برخی خیارات همچون می
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(؛ لیکن قانونگذار و بسیاری از فقها 18، ص4ق، ج3434 بینی شده است )علامه حلّی، برای مغبون پیش
اند. بنابراین، علت وجودی  جبران ضرر مغبون از طریق بذل تفاوت قیمت به مغبون را مسقط خیار ندانسته

امر دیگری جستجو کرد که در راستای عدالت معاوضی، حق انحلال عقد را به مغبون  خیار غبن را باید در
اعطاء نموده است تا بتواند از عقدی که موازنه در آن برهم خورده، رهایی یابد. براساس همین رویکرد که 

یی روبرو کند، برخی مبنای لاضرر را با تضادها در بسیاری موارد، اعمال خیار جبران ضرر خریدار را نمی
الف،  3188 تواند مثبت هیچ یک از خیارات به تنهایی باشد )جعفری لنگرودی، بینند که نمی می
(. همچنین در مورد برخی خیارات همچون خیار شرط، مبنایی چون حکومت اراده دارد 143-140ص

نظریه عمومی در این باشد. بنابراین، باید از تمهید یک  که عنان بقا یا زوال عقد در اختیار مشروطُ له می
، 3172 گذشت و مبنای هریک از خیار را با توجه به طبیعت و مستند آن جداگانه معین کرد )کاتوزیان،

(، تا اینکه بتوان قابلیت اسقاط آنها را ضمن عقد به صورت کلی پاسخ داد و به این مسئله 15، ص5ج
بنای مشترک هستند، قائل به این قضیه شد که توان در مورد خیاراتی که دارای م پاسخ مناسب داد که آیا می

کنند. به عبارت دیگر، آیا وحدت مبنای  از نتیجه واحد پیرامون قابل اسقاط بودن یا نبودن پیروی می
 خیارات، معیاری برای سنجش قابلیت اسقاط آنها دارد؟

 . خیار با مبنای ارفاق3-1

برخی از خیارات براساس اعطای امتیازی به متعاقدین جهت انحلال عقد قابل شناسایی هستند و 
روایی و قواعد  ۀبه اسقاط اینگونه از خیارات ضمن عقد، ادلّ  نوعی ارفاق به حال ذوالخیار است که راجع

 هی در این خصوص قابل تمسّک است.فق
 . خیار مجلس و حیوان3-1-1

از زمان انعقاد بیع، خیار مجلس تا زمان تفرق متعاملین و خیار حیوان تا سه روز وجود دارد و مستند 
انِ »روایی آن حدیث نبوی:  ع  یِّ احِبُ   الْب  ا و  ص  رِق  فْت  ی ی  تَّ ارِ ح  انِ   بِالْخِی  و  ی  ة    الْح  ث  لا  ام  أ    ث  ، 5، ج3111 )کلینی، « یَّ

( است. به نظر گروهی، شارع جهت ارفاق و رعایت مصلحت مکلّف )ذوالخیار(، خیار مجلس 390ص
ق، 3420 و حیوان را قرار داده است، تا اگر آن را به مصلحت خویش یافت، عقد را منحل نماید )صیمری،

ان ضمن عقد ممکن است سه ایراد به اسقاط خیار مجلس و حیو (. در نگاه ابتدایی راجع11، ص2ج
 مطرح شود:

اول، عقد بیع تا انقضای خیار مجلس و حیوان، جایز و قابل برهم خوردن است و در نتیجه شرط 
 ضمن آن نیز لازم الوفاء نیست؛

البیعان »دوم، اسقاط خیار مجلس ضمن عقد، برخلاف مقتضای عقد است؛ چراکه براساس روایت 
قد همراه بوده و اسقاط آن در واقع منجربه اسقاط بعضی از مقتضیات عقد خیار مجلس با ع« بالخیار

 شود؛ می



 11  ...حقوقی میزان نفوذ -بازپژوهی در مبانی فقهی

است؛ زیرا خیار صرفاً پس از عقد « اسقاط ما لم یجب»سومین ایراد در سقوط خیار در متن عقد 
آید و اسقاط آن چیزی که ثبوت نداشته باشد، همانند ضمان قبل از ثبوت دِین بر ذمّه مضمونٌ  بوجود می

 ، صحیح نیست. عنه
آوری شرط، صرفاً در فرض شرط ابتدایی از عموم ادلّه وفاء به شرط خارج است؛  با این حال الزام

گردد.  که شرط ضمن عقد جایز یا خیاری اینگونه نیست؛ زیرا مؤدای شرط منجربه لزوم عقد می درحالی
، 5ق، ج3435 )انصاری، بنابراین، عمل به شرط به مقتضای ادلّه وجوب وفاء، عین لزوم عقد است

شود که عرفاً  (. همچنین ایراد دوم اینگونه قابل دفع است که مقتضای عقد آن امری انگاشته می54ص
قابل انفکاک از عقد نباشد، و به عبارت دیگر از سنخ لازم و ملزوم است؛ به نحوی که جدا کردن آن با 

همانند تزویج در نکاح یا بیع بلاثمن؛ با (؛ 90ق، ص3434 انشاء تناقض بوجود آورد )سبحانی تبریزی،
این حال ثبوت خیار مجلس و حیوان در بیع، مقتضای اطلاق عقد است و شرط سقوط آن همانند شرط 

(. در واقع شارع حق 39، ص3183 لزوم در عقود جایزی چون هبه و عاریه نیست )آل کاشف الغطاء،
گردد؛ همانگونه که شرط  اشتراط سقوط آن، ساقط می مالی به نام خیار مجلس به طرفین اعطاء کرده که با

سم از ناحیه زوجه ضمن عقد نکاح جایز است )سبحانی تبریزی، به ایراد  (. راجع93ق، ص3434 حق ق 
سوم نیز صحّت یا بطلان اسقاط حق و ضمان به عنوان امور اعتباری، منوط به ثبوت بیع و دین برای اسقاط 

قتضای امر پدید آمده باشد، کافی برای صحّت اسقاط و ضمان است، که ا باشد. پس همین آن دو می
ثبوت کفایت  ۀهمانند ضمان بایع از مبیع به صرف احتمال مسروقه بودن یا مال غیر درآمدن. در واقع مظن

نفسه مقتضایی برای ثبوت خیار مجلس و حیوان پس اسقاط آن از مقوله ما لم  نماید و عقد بیع فی می
توان در  (. لذا چون شرط تابع اصل عقد بیع است، می92، صق3434 انی تبریزی،یجب نیست )سبح

باشد، و  تر از مال می حقوق ناشی از عقد ازجمله خیار مجلس و حیوان، تصرف نمود؛ زیرا حق مرتبه نازل
طور که به حکم قاعده تسلیط هر کس حق تصرف در اموال خویش را دارد، به طریق اولی بر حقوقی  همان

تواند تسلّط و تصرف داشته باشد. از یک دیدگاه شرط سقوط  جمله خیارات تؤام با انعقاد عقد نیز میاز
وفای به  ۀثانوی ۀخیار را باید جزئی از عقد پنداشت که عمل به آن واجب بوده و بر همین مبنا حاکمیت ادلّ 

 (.333، ص3، ج3198 تحقق خیار، حاکم است )روحانی، ۀشرط، بر ادلّه اولی

 . خیار تأخیر ثمن3-1-2

باشد  خیار تأخیر ثمن مختص بایع و ناظر بر عقد بیع بدون داشتن شرط تأجیل در پرداخت ثمن می
که مشتری تا سه روز تمام ثمن معامله را پرداخت نکند و بایع نیز مبیع را تسلیم ننماید که در این صورت 

به شرط اسقاط خیار تأخیر ضمن عقد، به  . راجعقانون مدنی( 402تواند عقد را فسخ نماید )ماده  بایع می
عقیده برخی، چون برخلاف اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم، یعنی برخلاف ذات عقود مالی معوض 

(. در بین فقها نیز به باور 279الف، ص 3188 است، باطل و مبطل عقد است )جعفری لنگرودی،
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قاط خیار تا قبل از ثبوت آن )انقضای مدت سه ( شرط اس583، ص4تا، ج ای )حسینی عاملی، بی عده
روز( پذیرفته نیست. در بین حقوقدانان نیز این دیدگاه وجود دارد که اسقاط حق خیار در صورتی ممکن 

توان خیار تأخیر  است که خیار موجود شده باشد. بنابراین، قبل از انقضای مدت سه روز از انعقاد بیع، نمی
، 3، ج3184 توان تصرف نمود )امامی، یزی که هنوز پیدا نشده را نمیثمن را اسقاط کرد؛ زیرا چ

(. با این حال ایشان شرط سقوط خیار تأخیر ثمن را ضمن عقد، به صورت شرط نتیجه صحیح 539ص
(. لیکن 520، ص3، ج3184 گردد )امامی، خود ساقط می دانسته است که پس از ایجاد خیار، خودبه

، 3172 آید تا اسقاط شود )کاتوزیان، برد و حقی بوجود نمی آن را از بین می شرط اسقاط خیار زمینه ایجاد
گردد؛ لیکن این خیار نیز مانند  (. در واقع شرط سقوط خیار تأخیر ثمن مانع تکوین حق می337، ص5ج

سایر خیارات، سبب آن با عقد فراهم شده است و از دیدگاه فقهای بزرگی مانند صاحب جواهر )صاحب 
( نیز از باب ضرورت وفای به شرط، قابل اسقاط ضمن عقد دانسته شده 53، ص32ق، ج3423 جواهر،

گیرد. همچنین خیار تأخیر امتیازی برای  است. بنابراین، عموم المؤمنون عند شروطهم این شرط را دربرمی
یار شود و مبنایی جز رعایت مصلحت و ارفاق به حال وی ندارد؛ خصوصاً اینکه در خ بایع محسوب می

تواند مبنای آن لاضرر یا عدالت معاوضی باشد؛ زیرا بایع  تأخیر ثمن، مبیع از سوی بایع تسلیم نشده و نمی
آورد. پس، اسقاط خیار تأخیر در ضمن  در جریان استفاده از حق حبس، خیار تأخیر ثمن را هم بدست می

در صورت اسقاط خیار تأخیر،  ای برخورد نخواهد داشت و عقد، امری قابل تصور است که با هیچ قاعده
 تواند به عقد ملتزم بوده و حق حبس را اعمال نماید.  بایع می

 . خیار با مبنای حفظ عدالت معاوضی3-2

کنند و تحقق عدالت معاوضی را در  گاهی طرفین براساس تعادل بهای عوضین اقدام به معامله می
دانند  پرورانند، به نحوی که هرگونه خلل به این موضوع را مساوی با داشتن حق فسخ می اندیشه خویش می

ا به شرح ذیل مورد توان این نوع خیارات ر افتد که می که حتی بذل تفاوت قیمت نیز در حق فسخ مؤثر نمی
 بررسی قرار داد. 

 . خیار غبن 3-2-1

قانون مدنی، هرگاه یکی از متعاملین پس از عقد، متوجه عدم تساوی مالی عوضین  437براساس ماده 
تواند عقد را برهم زند. در رابطه با شرط سقوط خیار غبن ضمن العقد  به صورت فاحش شود، مغبون می
(. با این حال غرر 291، ص1ق، ج3439 گردد )شهید اول، معامله می به باور برخی موجب غرری شدن

همانند مبیع متعذر التسلیم با  گردد، وگرنه هر عقد غرری حکم شرعی است که با جعل خیار برطرف نمی
(. پاسخ دیگر اینکه در زمان 291، ص5ق، ج3435 شد )دزفولی، ثبوت خیار و به نحو متزلزل منعقد می

مالیّت مال نزد متبایعین معلوم و آنچه مشکوک است اینکه، نزد غیرمتبایعین به چه میزان  انعقاد عقد میزان
تواند از موجبات غرر و بطلان بیع باشد؛  ( که این هم نمی93، ص2، ج3191 رسد )نائینی، به فروش می
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یست؛ زیرا معلوم بودن قیمت برای صحّت قرارداد کافی است. پس، جهل به قیمت بازار، موجب غرر ن
باشد. از میان  زیرا آنچه موجب غرر است، جهل به عوضین یا جهل به اوصاف عوضین مؤثر در مالیت می

اند که منتهی به  ای بودن عقود دانسته حقوقدانان نیز برخی اسقاط خیار غبن را مخالف عنصر مغابنه
شود )جعفری  فته میگردد؛ زیرا تعادل نسبی اقتصادی بین عوضین نادیده گر ای شدن عقد می مسامحه

ای در لحظه انعقاد عقد هم عنوان  رسد عقد مسامحه ، ذیل واژه(. لیکن به نظر می3189 لنگرودی،
کنند. در واقع  مسامحه دارد، لیکن در عقد بیع، طرفین با فرض تعادل اقتصادی بین عوضین، معامله می

ر اسقاط حق خود کرده و اصل در فعل مغبون با اسقاط خیار غبن در عقد طبق قاعده، اقدام به مباشرت ب
مسلّم این است که کارش مبتنی بر لغو، سفه و عبث نباشد؛ زیرا اسقاط خیار غبن را برحسب مصلحتی 

(. از دیدگاه غالب فقها، وجود خیار غبن، ریشه در تخلف از 39، ص2ق، ج3431 دانسته است )گیلانی،
(. در واقع بازگشت خیار 141، ص1تا، ج ی؛ خوئی، ب59، ص2، ج3191 شرط ضمنی دارد )نائینی،
مابین متعاقدین دارد که به محض احراز عدم تعادل عوضین، حق فسخ برای  غبن، به توافق ضمنی فی

مغبون ایجاد گردد. بنابراین، تحلیل خیاراتی همانند غبن بر مبنای رعایت عدالت معاوضی با قصد مشترک 
قانون مدنی نیز دادن تفاوت قیمت موجب سقوط خیار غبن  423طرفین، سازگاری بیشتری دارد. در ماده 

دهد. بر همین اساس است که علم بر غبن  گردد که مبنای خیار غبن را به سمت شرط ضمنی سوق می نمی
گاهی داشتن از عدم تساوی مالیت عوضین، حاضر به انعقاد عقد  موجب خیار نمی شود؛ زیرا مغبون با آ

ضمنی را اسقاط نموده و در نتیجه تخلف از شرط نیز منتفی است )زارعی  گردد و به نوعی این شرط می
 (.390ق، ص3410 سبزواری،

برخی اوقات »در همین راستا، مبنای خیار غبن در اندیشه حقوقدان کبیر اینگونه تبلور یافته است: 
ار دارند عدالت اندیشند و تعادل نسبی دو عوض را باید رعایت کرد و طرفین انتظ طرفین به سود خود می

اند، یا به قیمتی ناچیز  معاوضی در دادوستدشان رعایت گردد. پس اگر معلوم شود به بهایی گزاف خریده
، 5، ج3172اند، در واقع از شرط ضمنی که پایه تبانی بوده، تخلف شده است )کاتوزیان،  فروخته

بر تعادل عوضین را وارونه کرد و  توان شرط ضمنی (. بنابراین، براساس احترام به حاکمیت اراده می58ص
بر انصراف از خیار غبن توافق ضمن عقد نمود. البته باید به این نکته توجه داشت که حد و مرز اسقاط 
خیار غبن، دائرمدار قصد طرفین است؛ زیرا اگرچه خیار، نوعاً و حقیقتاً واحد است، لیکن افراد آن به 

ی که غبن به تصور اینکه فاحش است، ساقط گردد و معلوم شود گردد و زمان میزان افراد غبن متفاوت می
(؛ چراکه 423ق، ص3409 شود )رشتی، که میزان آن افحش بوده است، امر غیرمقصودی محقق می

-823رویه شماره   گردد. در رأی وحدت می« ما وقع لم یُقصد و ما قُصد لم یقع»مشمول قاعده 
، در قانون مدنی و بعد 431مطابق مواد »ور نیز اینگونه آمده: کش عالی  عمومی دیوان   هیأت 3403/2/20

 448، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ )خیار( دارد؛ چنانچه برابر ماده «فاحش»موارد غبن 
همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف 
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بنابراین، اسقاط خیار غبن را در حدود «. شود دانسته می« افحش»که عرفاً  از مراتب اعلای غبن است
توان پذیرفت؛ زیرا عرف و سیره عقلا، فرای غبن متعارف را  متعارف و سازگار با قصد مشترک طرفین می

 پذیرا نیست، مگر اینکه مراتب اعلای غبن نیز از حد و مرز تراضی طرفین خارج نشده باشد.

 ؤيت و تخلف از وصف. خیار ر3-2-2

باید این اندیشه را از ذهن زدود که خیار رؤیت و تخلف وصف، دو خیار مجزا از یکدیگر است؛ زیرا 
از مشیء قانونگذار اینگونه پیداست که هر یک از خیارات را به نحو مستقل مورد بررسی قرار داده، و نه در 

تخلف از »است که براساس سابقه فقهی باید قالب یک عنوان؛ همانگونه که در باور حقوقدانان این 
(. بر همین اساس 357-358، ص5، ج3191 دانست )کاتوزیان،« خیار رؤیت»را قید توضیحی « وصف

کند  آن خریداری می ۀگاهی خریدار عین معین را براساس اعتماد بر توصیف فروشنده و بدون مشاهد
زیون با وصف داشتن قابلیت اتصال به (؛ مثلًا یک دستگاه تلوی574، ص3185 )ترحینی عاملی،

آید که  گیرد، لیکن پس از امضای عقد و مشاهده مبیع، کاشف به عمل می اینترنت، مورد معامله قرار می
آید. البته  مورد معامله وصف معهود را نداشته است که در این فرض، خیار رؤیت برای مشتری بوجود می

عِ مسبوق الرؤیه از شمول این قسم از خیار خارج است؛ زیرا بسیاری بر این باورند که معامله بر مبی
ضرورت توصیف مبیع مسبوق الرؤیه از حیث جنس و وصف، شرط صحت بیع نیست؛ درحالی که در 
 مبیع فاقد سبق رؤیت، ذکر وصفِ رافع جهالت ضروری است، وگرنه بیع باطل است )محقق حلّی،

 (. 41ص، 30ق، ج3403 ؛ شهید ثانی،521، ص3ق، ج3404
در رابطه با اسقاط خیار رؤیت ضمن عقد، صاحب منیۀ الطالب معتقد است، اسقاط خیار در متن عقد 
موجب غرر است؛ زیرا بیع عین غائبه صحیح نیست، مگر با ذکر اوصافی که مؤثر در مالیت است، و 

گردد  نامعلوم می شود که مالیت در آن بازگشت اسقاط خیار به خرید مال با هر وصفی منتهی به غرری می
(. در واقع از نظر این گروه، اسقاط خیار رؤیت موجب بطلان شرط و عقد 93، ص2، ج3191 )نائینی،

باشد؛ زیرا وصف قائم مقام رؤیت است، پس هنگامی که شرط شود، توجهی به آن نشود. در واقع مبیع  می
(. 102، ص4ق، ج3434 ق ثانی،یابد )محق ماند و بیع غرری تحقق می غیرمشهود و غیرموصوف باقی می

اند، به نحوی که اشتراط عدم خیار، منافی با  بنابراین، شرط وصف خاص برای مبیع را شرط رافع غرر دانسته
(. با این حال صاحب جواهر معتقد است، اسقاط این خیار 28ص، 2، ج3198 این شرط است )روحانی،

چه ضمن عقد و چه پس از عقد، صحیح است؛ زیرا عقد بیع به یک امر معلوم غیرمجهول تعلق گرفته و اگر 
گردد، وگرنه لازم بود هر بیع غرری با اشتراط  غرر در نفس بیع وجود داشته باشد، با جعل خیار صحیح نمی

که چنین نیست و خریدار خود اقدام بر یک معامله غرری نموده است  ؛ در حالیخیار صحیح باشد
(. البته باید متذکر شد که صرفاً عدم اتّصاف مبیع به اوصاف فرعی یا 71، ص21تا، ج )صاحب جواهر، بی

گردد؛ یعنی اوصافی که صرفاً از جهت ترغیب خریدار به معامله،  عرضی منجربه تحقق خیار رؤیت می
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انگیزشی داشته باشد؛ زیرا تغایر وصف اساسی یا جوهری یا ذاتی با واقعیت سبب بطلان عقد است  ۀجنب
( و اگر وصف به عنوان وحدت مطلوب در عقد وارد شده باشد، خریدار 311، ص5، ج3172 )کاتوزیان،

نبه (. لیکن اوصاف مبیع اگر ج109ق، ص3434 بدون آن به معامله راضی نخواهد شد )سبحانی تبریزی،
تعدد مطلوب را داشته باشد، به دلیل تعلق گرفتن اغراض متنوع به عقد، خریدار ممکن است مبیع فاقد 

باشد. لذا در بیعی که صرفاً از طریق توصیف  تر را بپذیرد و با قصد وی همسو می وصف یا با کیفیت نازل
و جبران این کسری است  گیرد، امکان خلاف بودن آن وجود دارد که خیار وسیله رفع جهالت صورت می

ق، 3431 ار بشود، آن عقد در جهالت عوض باقی است )گیلانی،یهرگاه در همان عقد، شرط اسقاط خ
به اوصافی که اختلاف در ذکر این اوصاف  چنین بیعی است و راجع ۀ. در واقع خیار پشتوان(31، ص2ج

 (.93، ص2، ج3191 گردد، امکان اسقاط آن نیست )نائینی، موجب صحّت عقد می
حقوق خصوصی، اراده طرفین نقش اصلی را برعهده دارد و نوعاً  ۀالبته فارغ از وجود غرر، در حوز

ضمانت اجرای مبیع مغایر با وصف معهود، حق فسخ است، که اگر آن را از عقد جدا کنیم، ضمانت 
را از بین ببرند؛ زیرا به  اجرایی وجود ندارد و افراد متعارف جامعه حاضر نیستند پشتوانه اصلی قرارداد خود

کنند. بنابراین، این شرط بلاتردید از باب غیرعقلائی بودن  اعتبار آن ضمانت اجرا، اقدام به انعقاد عقد می
باطل است؛ زیرا اینکه مشتری بتواند با اسقاط خیار، خود را در برابر هر مبیعی تسلیم شده ببیند، با مبانی 

ر حقیقیت نباید طرفین بر امری توافق نمایند که وجود یا عدم وجود حقوقی و شرعی ما سازگار نیست. د
(. البته خیار تخلف وصف از باب تخلف از شرط 84ق، ص3421 تعهد یکسان باشد )سبحانی تبریزی،

 گردد )روحانی، ثابت است؛ زیرا نفس تخلف مهم است که به محض تخلف از وصف، خیار محقق می
کم بر خیار تخلف از وصف، عیناً بر خیار تخلف از شرط نیز ثابت (. پس، مبنای حا22، ص2، ج3198
 است. 

در بررسی حقوق برخی از کشورهای اسلامی نیز اسقاط خیارت به صورت کامل ضمن عقد 
که صراحتاً مقرر  3785شناسایی نشده است؛ همانند قانون معاملات مدنیه امارات متحده عربی مصوب 

، بلکه صرفاً با رؤیت مورد معامله و قبول آن، تلف مبیع، «قاط نیستخیار رؤیت قابل اس»کرده است: 
همچنین در قانون مدنی  3گردد. تصرف در آن یا در صورت فوت ذوالخیار، خیار رؤیت ساقط می

افغانستان اسبابی برای سقوط خیار رؤیت ذکر شده است؛ لیکن اسقاط خیار رؤیت ضمن عقد جزء آن 
ه دلالت ضمنی بر عدم پذیرش اسقاط خیار رؤیت ضمن عقد دارد و یا در ک 2اسباب شناخته نشده است،

                                                                 

لایسقط خیار الرؤیة بالاسقاط. ویسقط برؤیة المعقود علیه و قبوله صراحة أو دلالة  -3»امارات: معاملات مدنی  227. ماده 3
 «.و یسقط بموت صاحبه و بهالك المعقود علیه کله أو بعضه وبتعییبه وبتصرف من له الخیار

احب خیار، مرگ خیار رویت به دیدن موضوع خیار، رضایت صریح یا ضمنی ص»قانون مدنی افغانستان:  180. ماده 2
صاحب خیار، هلاک شدن کل یا قسمتی از عین به چنان تصرف صاحب خیار در عین که احتمال فسخ را نداشته باشد یا 

 «.گردد حق غیر به آن تعلق بگیرد، ساقط می



 1041 ، 2شماره  ، 1 دوره ، کشورهای اسلامیهای حقوق خصوصی  آموزه 18

به عبارت دیگر، از  3قانون مدنی عراق نیز تأثیر اسقاط خیار رؤیت ناظر به قبل یا بعد رؤیت شده است.
منظر حقوق این کشورها نیز اسقاط خیار رؤیت به صورت ضمن عقد قابلیت پذیرش ندارد و فقط محدود 

گاهی بر فقدان وصف، به عقد رضایت داده و از اعمال خیار به مواردی ا ست که شخص با علم و آ
 نماید.  نظر می صرف

غۀ یای را فروخته و در ضمن ص از فقهای معاصر نیز پیرو موضوع اینگونه پرسش شده: شخصی خانه
ا در صورت یارات هم ذکر شده، آیدار شرط نموده و ضمناً اسقاط کافۀ خیطی را بر خریع، شرایعقد ب

ار فسخ به خاطر تخلّف شرط ضمن عقد یتواند اعمال خ دار، فروشنده مییۀ خریتخلف شرط از ناح
ا از یط کرد یست، و اگر مشتری تخلف از شرایار تخلف شرط ساقط نیباسمه تعالی؛ خ» پاسخ: د؟ینما

(. چگونه ممکن 214، ص1تا، ج )شهیدی تبریزی، بی« تواند معامله را فسخ کند ع مییبعض از آنها، با
قابلیت »اقدام به خرید دستگاه عظیم تولید محصولی با وصف « الف»است تصور کرد که شخص 

گونه حق  نماید؛ لیکن برخلاف وصف مذکور درآید و هیچ می« ب»از شخص « بندی خودکار بسته
های  ل هزینهبندی خودکار باعث تحمی که فقدان وصف بسته فسخی برای خریدار نتوان قائل شد؛ در حالی

گردد و قطعاً با اسقاط کافّه  گزاف استخدام نیروی انسانی و پرداخت دستمزد، بیمه و مزایا به مشتری می
های اجتماعی ناسازگار است؛ خصوصاً اینکه  خیارات چنین ریسکی از سوی مشتری بعید و با واقعیت

توان  ا در رویه قضایی نیز میبخش قابل توجهی از ثمن معامله به همین وصف اختصاص داشته باشد، ی
توان  همین دیدگاه را مشاهده کرد که خیار تخلف از شرط یا وصف را با شرط اسقاط کافّه خیارات نمی

ای، ضمن قرارداد شرط شده بود که اگر خریدار در موعد مقرر در دفترخانه  زائل دانست. در موضوع پرونده
داشت. دادگاه تجدیدنظر، ارسال اظهارنامه از سوی حاضر نشود، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد 

بین خیار تخلف  ما کند و ضمن اعلام اینکه طرفین عملًا در قرارداد فی خریدار را انشای فسخ تلقی می
مورخ  3149رأی شماره »نماید.  اند، رأی نخستین را نقض می شرط را از کافه خیارات مستثنی کرده

 28/5/3137مورخ  3573 همچنین در رأی شماره«. ظر استان تهراندادگاه تجدیدن 35شعبه  84/7/29
مورد معامله  برای تعیین قبالهمبیع در توصیف »شعبه یک دیوان عالی کشور نیز در همین راستا آمده است: 

 «. تخلف وصف نخواهد بود است و اسقاط خیارات به طور مطلق شامل
 . اسقاط خیار تعذرّ تسلیم و تفلیس3-2-3

 مبیع، قبض در متون فقهی ضمانت اجرای عدم توانایی در تسلیم یا مفلس شدن بایع پس از عقد و قبل
ق، 3410 ؛ صدر،90، ص2ق، ج3430 تحت عنوان خیار تعذّر تسلیم و تفلیس بحث شده است )یزدی،

                                                                 

 البیع انه عقد یف و بإقراره یراه ان قبل المبیع فی وبتصرفه المشتری بموت الرؤیة خیار یسقط»قانون مدنی عراق:  521. ماده 3

 وصفت التی الصفة و ظهوره علی الرؤیة مقام یقوم وصفا البیع عقد فی الشیء و بوصف بحالته و قبله الشیء رأی قد

 «.بعده او الرؤیة قبل المشتری فعلًا من او قولاً  الخیار یبطل ما وبصدور القبض هلاک بعد او المبیع وبتعیب

https://fa.wikifeqh.ir/قباله
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قانون مدنی مورد تقریر قرار  171(. بنابراین، اگرچه این دو خیار از سوی قانونگذار در ماده 351، ص1ج
گیری از فقه امامیه جهت تدوین قانون مدنی و همچنین  نگرفته است، اما براساس مشیء قانونگذار در بهره

ات پذیرفته شده در نظام قانون مدنی قابل لحاظ جزء خیار 180و  240، 217با تنقیح مناط از مواد 
 باشد.  حقوقی ایران می

هدف از تأسیس این نوع از خیارات در ذات اقتضای عقود معاوضی نهفته است؛ زیرا جایی که هر دو 
باشند، یکی از طرفین حق ندارد عوض را بگیرد و در مقابل معوض را تسلیم نکند  عوض به هم وابسته می

مین اساس بسیاری بر این باورند که تسلیم، جزء عناصر سازنده بیع و آن دو را نزد خود جمع کند. بر ه
 عملی است و هرگونه شرط مخالف با تسلیم مبیع برخلاف مقتضای ذات عقد است )جعفری لنگرودی،

(. در واقع هدف اصلی طرفین از انعقاد قرارداد، رسیدن به عوض بوده و نباید عقد را 20،10، ص3183
ملات مردم از اطمینان لازم برخوردار نگردد و زمینه محرومیت آنان از رسیدن طوری طراحی کرد که معا

ای استفاده از خیار تعذر تسلیم را با نظم عمومی اقتصادی  به عوض مطلوب فراهم شود. با این حال عده
دانند و جهت جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از دو طرف قرارداد است؛ زیرا  مربوط می

شود، اگر نتواند خود را از قید التزام برهاند، ناچار  رو می ری که با ناتوانی فروشنده در تسلیم روبهخریدا
پسندد و نه با سیاست  ای که نه اخلاق می باید بهای قراردادی را بدهد و در مقابل هیچ نستاند، نتیجه

سن جریان امور (. پس، از آنجاکه ح178، ص5، ج3172 اقتصادی دولت همگام است )کاتوزیان،
به نظم عمومی  مربوط به صیانت از امنیت اقتصادی مردم و حکومت اخلاق در جامعه از مسائل راجع

رو شرط اسقاط خیار تعذّر تسلیم، خلاف نظم  (، از این5، ج3198 دانسته شده است )جعفری لنگرودی،
(. بنابراین، 104، ص3197 ی،عمومی، قواعد آمره و به تعبیر دیگر شرط نامشروع دانسته شده است )صفای

بر اینکه شرط اسقاط خیار تعذّر، مخالف نظم عمومی اقتصادی است، همانند شرط  رسد علاوه به نظر می
ق، 3437 باشد )حسینی عاملی، عدم تحویل مبیع ازجمله شروط مفسد و مخالف مقتضای عقد نیز می

م وجود ندارد که مخالف با مقتضای (؛ زیرا اگرچه در لحظه انعقاد عقد، تعذر در تسلی924، ص34ج
ذات عقد باشد، لیکن با درج شرط، بستر از دست رفتن مقتضای عملی عقد فراهم خواهد شد؛ مضافاً 

گذاری برای تحصیل  گونه نفع و فایده عقلائی دربرندارد و مشتری که هدف اینکه اساساً چنین شرطی هیچ
ای بر وجود شرط ضمن عقد  اسقاط کافّه خیارات، اراده مبیع و استفاده از منافع آن نموده، حتی در فرض

تنها از حیث تحلیل بیع نظری شرط اسقاط  حاوی امکان عدم دستیابی به مبیع نداشته است. بنابراین، نه
باشد و عرف هم  خیار تعذّر باطل است، بلکه در سنجش عملی بیع که غایت آن رسیدن به عوضین می

کند  اسد، اسقاط خیار، تفلیس و تعذر تسلیم موازنه در تسلیم را مخدوش میشن این ماهیت را برای بیع می
ریزد؛ امری که با قصد مشترک طرفین نیز  و با ذات عقد بیع منافات دارد و عدالت معاوضی را درهم می

سازگار نیست و اراده طرفین را باید منصرف از آن دانست. پس، در مواردی که عوض قراردادی به نوعی تا 
زیادی مطلوب طرفین است، شرط اسقاط کافّه خیار منصرف از آن است. بنابراین، دادرس باید به فهم  حد
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فرهنگ اجتماع است، روی آورد، همان فهمی که منع دارا شدن غیرعادلانه یا  ۀعرفی که ناشی از افکار زند
واقع اصل حقوق آن است  دهد. در پسندد و اخلاق را در اولویت قرار می منع تقلب نسبت به قانون را می

تواند  گویند و می نظران حقوق می کنند، و نه آنچه قانون یا صاحب که متعارف مردم و عرف قاضیان فهم می
(. ظاهر 53-50، ص3400 تکیه بر فهم حقوقی را بر فهم منطقی و علمی ترجیح دهد )جعفری تبار،

م عقل دارد و در زمان تفسیر قانون باید صرفاً های مذهبی و آداب و رسوم و حک قانون قطعاً ریشه در بنیان
به ظاهر قانون بسنده نکرد. براساس دیدگاه برگرفته از یکی از مکاتب تفسیری در علم حقوق، قانون معلول 

تنها  شود و دادرس نه اراده شخصی قانونگذار نیست؛ تعبیری از اداره عمومی است که به وسیله او اعلام می
سان موم به صورتی  نباید به اراده نویسندگان آن توجه کند، بلکه متن مواد را نیز به در مقام تفسیر قانون

(. مثلًا تاجری را 335، ص1، ج3400 های عمومی منطبق باشد )کاتوزیان، درآورد که با نیازها و خواسته
نماید؛ لیکن  اندازی کارخانه می فرض کنید که با نقد کردن سرمایه خویش، اقدام به خرید وسایل برای راه

شود. آیا مشتری در فرض اسقاط کافّه  ها برایش فراهم نمی بایع به جهت تعذر تسلیم، امکان تسلیم دستگاه
 خیارات، شامل سلب حق استفاده از خیار تعذر تسلیم یا تفلیس بوده است؟! 

 . خیار تدلیس3-2-4

نا نیز حقوق به حمایت از حیله و تقلب در عالم اخلاق امری مذموم و ناپسند است و بر این مب
دهد، تا متعاملین به دور  خیزد و اجازه ورود تقلب و فریب در روابط حقوقی را نمی های اخلاقی برمی گزاره

های اخلاقی و بر مبنای اعتماد متقابل به ایجاد رابطه حقوقی سوق داده شوند. پس،  از هرگونه آلودگی
کاب حیله و نیرنگ در روابط حقوقی گام برنخواهد داشت. در گاه در مسیر جایز دانستن ارت قانونگذار هیچ

آور بودن مفاد تعهدات متعاقدین است )غلامی و  واقع تقلب و سوء نیّت مغایر مفاد تراضی طرفین و الزام
برگرفته از اصول حقوقی چون حسن نیّت و منع  3(، و بر همین اساس قاعده منع تقلب3175 نیا، شهبازی

، 3170 نوان یکی از اصول بنیادین حقوقی شکل گرفته است )طباطبایی و رسولی،سوءاستفاده، به ع
(، که یکی از مظاهر آن در عقود و قراردادها، خیار تدلیس با مبنای مقابله با فریبکاری و منع تقلب 313ص

س ضمن قرارداد می توسط قانونگذار پیش خود  تواند خیار بینی شده است. حال سؤال این است که آیا مدلَّ
به اسقاط خیار تدلیس در متن عقد اشارتی نداشته است و شاید  را ساقط نماید؟ در متون فقهی کسی راجع

برخی از حقوقدانان نیز بر همین اساس معتقدند که اسقاط این خیار یک شرط غیرعقلایی است )جعفری 
ای از  منوع بوده و حتی در پارهای نیز بر این باورند که تدلیس قانوناً م ، ذیل ماده(. عده3189 لنگرودی،

 اند و اسقاط این خیار، خلاف نظم عمومی است )صفایی، موارد برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته
(. در واقع هر شرطی که زمینه مشروعیت تقلب و کلاهبرداری را فراهم کند و باعث 102، ص3197

ق.م. باطل است. به تعبیر دیگر، شرط سقوط  795اخلاقی در جامعه گردد، قطعاً به موجب ماده  رواج بی
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خیار تدلیس پیش از آشکار شدن نیرنگ، همانند شرط عدم مسئولیت در برابر تقصیر عمدی بوده که 
تواند در پناه شرط تبری از  ( و شخص فریبکار نمی103، ص3172 مخالف نظم عمومی است )کاتوزیان،

ه اعتقاد بر این است که حکم همه مسائل اجتماعی را تدلیس، از مسئولیت شانه خالی نماید. همانطور ک
گمان از اخلاق  حل مناسبی برای دعوا بیابد و در این راه بی توان یافت و قاضی حق دارد راه در قانون نمی

(. 371، ص3174 رسد )کاتوزیان، کند که به نظر او عادلانه می گیرد و قانون را چنان تفسیر می الهام می
خیزد  خورده برمی قانون مدنی، دادرس به حمایت از فریب 795و  30ن موارد بر مبنای مواد بنابراین، در ای

 داند. و شرط اسقاط خیار تدلیس را نادیده انگاشته و در روابط طرفین فاقد نفوذ می

 . خیار با مبنای احترام به حاکمیت اراده3-3

قاد عقد دانست که در صورت تحقق، توان مبتنی بر اراده طرفین در لحظه انع برخی خیارات را می
آورد که این نوع از اسباب تحقق خیار چه در قالب  سبب آن حق انحلال عقد را برای ذوالخیار فراهم می

اراده صریح و چه ضمنی متعاقدین قابل تصور بوده و سقوط اینگونه از خیارات ضمن عقد محل بحث و 
 تأمل فراوان است.

 . خیار شرط3-3-1

رهایی از قاعده لزوم ممکن است ضمن عقد، تراضی بر ایجاد حق فسخ به نفع یکی یا طرفین برای 
هر دو طرف نمایند، تا به نوعی پس از عقد نیز حق بازبینی در بقای آثار یا زوال آن را داشته باشند و در 

این خیار صورت عدم تمایل به ادامه رابطه حقوقی با اعمال حق فسخ، وضعیت خود را به سابق برگرداند. 
(، در غالب اوقات ضمن عقد 173، ص2، ج3181 که تحت عنوان خیار شرط نام گرفته است )خمینی،

توان خیار شرط هم  شود که در این صورت در فرض شرط اسقاط تامّه خیارات آیا می بر آن تراضی می
را به محض داخل در شرط اسقاط دانست؟ از یک طرف ممکن است قائل به اسقاط خیار شرط باشیم؛ زی

گردد؛ با این حال به  تراضی بر اسقاط تمام خیارات، خیار شرط نیز به عنوان یکی از مصادیق شرط زائل می
رسد سقوط خیار شرط، با منطق حاکم بر این شرط سازگار نیست و اسقاط آن با شرط خیار تنافی  نظر می

ن، ظرف مدت معین و مضبوط است و دارد؛ زیرا خیار شرط به منزله حق انحلال عقد برای یکی یا طرفی
نماید و  سرایت شرط اسقاط کافه خیارات به خیار شرط، با فلسفه اعطای حق به ذوالخیار برخورد می

تابد؛ خصوصاً اینکه نوعاً افراد در معاملات خود بر شروط  منطق حاکم بر شروط ضمن عقد، آن را برنمی
شرط برای اندیشه کردن در سرنوشت بیع بوده و کنند. در واقع خیار  متعارض ضمن عقد تراضی نمی

(. در لسان فقها 278، ص3الف، ج 3188 اسقاط آن به معنای اندیشه نکردن است )جعفری لنگرودی،
اند و صرفاً قائل به  برخلاف سایر خیارات، اسقاط در متن عقد را جزء مسقطات خیار شرط ذکر نکرده

( و اسقاط خیار شرط را صرفاً 315، ص5ق، ج3435 )انصاری،باشند  اسقاط خیار شرط بعد از عقد می
( که جملگی 11، ص2ق، ج3420 دانند )صیمری، بعد از التزام به عقد و علم بر ثبوت خیار ممکن می
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دلالت بر عدم پذیرش اسقاط خیار شرط به صورت ضمن عقد را دارد؛ زیرا به نوعی منتهی به مغایرت و 
شود که با این اوصاف اراده طرفین در اسقاط تامّه خیارات را  اد عقد میتحقق تضاد جهت پایبندی به مف

باید منصرف از خیار شرط دانست. مضافاً اینکه، هر زمان تردید در اسقاط حق وجود داشته است، اصل 
 گردد. بر بقای آن استصحاب می

 . خیار عیب3-3-2

قصد مشترک بوده و مقتضای  در زمان انعقاد عقد، شرط سلامت کالا به صورت ضمنی داخل در
(؛ ولو عقد 421، ص4ق، ج3429 اطلاق عقد دلالت بر تعلق اراده به غلبه سلامت مبیع دارد )اصفهانی،

باشد و  ای نیز حکومت اراده مبنایی برای خیار عیب می تصریح به این امر نداشته باشد. در باور عده
عت دادوستد پایه تراضی است و بر همین اساس تضمین سلامت مبیع بدون شرط نیز بر مبنای غلبه و طبی

(. حال ممکن است 57، ص5، ج3172 دهد )کاتوزیان، اگر کالا معیب درآید، به خریدار حق فسخ می
طرفین از شرط اسقاط خیارات، خیار عیب را نیز ساقط کنند که چون منشأ خیار برخاسته از اراده ضمنی 

یب را ساقط نمود و از سوی فقها نیز اسقاط خیار در متن عقد توان ضمن عقد، خیار ع باشد، می طرفین می
( یا تبریء از عیوب ضمن عقد، حتی در فرض جهل طرفین، ولو 12ق، ص3421 )سبحانی تبریزی،

(، پس شرط تبری از عیوب و یا شرط 282، ص1تا، ج عیوب مخفی پذیرفته شده است )شهید ثانی، بی
 و هم عقلایی ضمن قرارداد مورد قبول است.  3اظ قانونیعدم مسئولیت در مقابل عیوب، هم از لح

شود که پذیرش اسقاط خیار  با نگاهی بر متون قانونی در کشورهای اسلامی نیز به این مهم پی برده می
قانون معاملات مدنی امارات  243عیب، با دشواری خاصی در آن کشورها مواجه نیست؛ ازجمله در ماده 

و یا در ماده  2سقاط خیار عیب در زمان عقد، صراحتاً پذیرفته شده است، ا3785متحده عربی مصوب 
ار از طرف صاحب یار، اسقاط خیب به تلف موضوع خیار عیخ»قانون مدنی افغانستان مقرر شده:  188

 .1«گردد یب، ساقط میء قبل از علم به عیا تصرف او در شیب، بعد از علم به آن و یت او به عیا رضایار یخ
بنابراین، شرط اسقاط خیار عیب همزمان با انعقاد عقد بدون مانع، مورد قبول واقع شده است. همچنین 

بینی نشده است، لیکن  قانون مدنی عراق به صراحت اسقاط خیار در زمان عقد پیش 519اگرچه در ماده 
ار عیب تلقی که یکی از مظاهر اسقاط خی 5تبریء از عیوب موجود در حین عقد شناسایی شده است،

گردد و به نحو ضمنی خیار عیب را قابل اسقاط دانسته است، وگرنه همانند خیار رؤیت آن را غیرقابل  می
                                                                 

 قانون مدنی 411. ماده 3

 «یسقط خیار العیب بالإسقاط»قانون معاملات مدنی امارات متحده:  243. ماده 2

. خیار عیب به هلاک شدن موضوع خیار، زیادت یا نقصان آن، اسقاط خیار از طرف صاحب خیار یا رضایت او به عیب، 1
 گردد. بعد از علم به آن و یا تصرف او در شیء قبل از علم به عیب، ساقط می

 والشروط ... البیع صح بالمبیع، موجود عیب کل من او عیب، کل من براءته البائع اشترط . واذا5
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  نمود.  اسقاط ذکر می
با این حال ممکن است این سؤال مطرح باشد که چگونه اسقاط خیار رؤیت موجب غرر است، لیکن 

توان گفت، در  شود؟ در این خصوص می انگاشته میاسقاط خیار عیب یا تبری از عیوب مبیع، صحیح 
شرط تبری از عیوب با اعتماد بر سلامت کالا، رفع غرر صورت پذیرفته است. در واقع با اسقاط خیار، 
عیب بایع ملتزم بر صحّت و سلامت کالا نشده است و غرر نیز از طریق دیگری رفع شده است. لیکن در 

زم به وجود اوصاف مشروط شده است، تا از این طریق رفع غرر توصیف اوصاف مبیع غائب، بایع ملت
(. پس اسقاط خیار کافّه خیارات بدون تردید خیار 524، ص1تا، ج صورت پذیرد )شهیدی تبریزی، بی

گیرد و با مانع حقوقی مواجه نیست؛ لیکن نکته حائز اهمیت این است که عیوبی که  عیب را دربرمی
گردد را  زمان قرارداد خطور نکرده است و جزء عیوب با اهمیت محسوب می گاه به اندیشه طرفین در هیچ
دادرس  ۀتوان با اسقاط کافّه خیارات مردود دانست؛ امری که تشخیص آن به حسب مورد برعهد نمی

باشد )رأی شماره  است. در رویه قضایی نیز اسقاط خیار عیب منصرف از عیوب خارج از حد متعارف می
 دیوان عالی کشور(.  3108 در سال 3238-148

 گیری . نتیجه4

آید، ولیکن شرط اسقاط  شمار می در عقود لازم اگرچه خیار به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد به
قانون مدنی ابزار قانونی جهت استحکام قرارداد و از بین بردن بستر فسخ عقد  448کافّه خیارات طبق ماده 

د. با این حال مبنای تحقق هر خیار و طبیعت ویژه آن ایجاب گرد از طریق اعمال خیار محسوب می
سنجی قابلیت اسقاط کلیه خیارات ارائه گردد و با استنباط همسو با  نماید که معیار صحیح از امکان می

نظم حاکم بر قواعد و اصول حقوقی از طریق تفسیر منطقی، معنای درست قانون کشف و از معنای 
گیری شود. در خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن، مبنایی جز ارفاق به ذوالخیار  ظاهری و منطوقی آن کناره

باشد و این امتیاز توسط صاحب آن قایل اسقاط ضمن عقد است، تا زمینه  جهت رهایی از لزوم عقد می
تحقق آن از بین رود و در برخی خیارات همچون غبن، تساوی در میزان ارزش اقتصادی عوضین ریشه در 

تواند ضمن عقد با اسقاط خیار ضمن عقد، پایبندی خود را به عقد،  معاوضی داشته که مغبون میعدالت 
ولو با کشف برهم خوردن تعادل عوضین نشان دهد. با این حال حدود و ثغور مرزهای اراده نیز باید مدنظر 

حق وارد دانست و توان داخل در اراده صاحب  قرار گیرد؛ زیرا غبن خارج از حد متعارف و افحش را نمی
به خیار رؤیت نیز فارغ از این امر که بسیاری از فقها وصف عین غائبه را قائم مقام رؤیت دانسته و  راجع

اند، لیکن اراده طرفین در مورد خیار تخلف  اسقاط خیار را مساوی با جهل به وصف معهود پنداشته
 گیرد.  ز تراضی منطقاً آن را دربرنمیوصف و یا شرط، با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین، حد و مر

همچنین خیار تعذر تسلیم و تفلیس به جهت برهم خوردن عدالت معاوضی و جلوگیری از جمع 
یابد و اسقاط آن در معاملات نوعاً  عوض و معوض نزد بایع و ارتباط با نظم عمومی اقتصادی تحقق می
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سقاط خیارات مربوط به ضمانت اجرای گردد؛ زیرا بدون تردید قصد طرفین ا عقلایی محسوب نمی
گردد؛ زیرا اسقاط خیار تعذر  شود؛ وگرنه نقض غرض حاصل می تعهدات اصلی قرارداد را شامل نمی

تواند  دهد و ذوالخیار بدون داشتن خیار نمی تسلیم رسیدن به عوض معاملاتی را در معرض تهدید قرار می
 با تخلف متعهد مقابله نماید.

خیزد؛ زیرا  لیس نیز قاعده مقابله با فریبکاری و منع تقلب به حمایت از متضرر برمیبه خیار تد راجع
های اخلاقی و لزوم حمایت از حسن نیّت در حقوق قراردادها اولویت دارد و اسقاط خیار  ترویج گزاره

باشد. همچنین  سازی برای سودجویان متقلب می تدلیس طبعاً برخلاف اخلاق حسنه در جامعه و فرصت
مبنای خیار شرط احترام به آزادی اراده جهت حق بازبینی در عقد پس از انعقاد آن بوده و شمولیت اسقاط 

نماید. همچنین  کافّه نسبت به خیار شرط در تضاد و تنافی با این هدف است که اسقاط آن را بعید می
خیار عیب یا  سلامت کالا در معاملات مقتضای اطلاق عقد و همسو با قصد طرفین است و اسقاط

تبریء از مطلق عیوب در چارچوب متعارف آن پذیرفته شده است. در حقوق کشورهای اسلامی نیز متنی 
بینی نشده است، بلکه با بررسی  که دلالت بر پذیرش اسقاط تمام خیارات ضمن عقد داشته باشد، پیش

فاً خیار عیب به صراحت قوانین کشورهای اسلامی همچون عراق، امارات متحده عربی و افغانستان صر
قابل اسقاط ضمن عقد دانسته شده است؛ لیکن در باب خیار رؤیت، اسقاط خیار پذیرفته نشده است. 

قانون مدنی دارای مخصص لبّی است که بر مبنای اصول و قواعد  448بنابراین، با این اوصاف ماده 
دیق خیارات از شمول حکم عام حقوقی و عرف و عادت رایج و منطق حاکم بر معاملات، برخی از مصا

 شود.  خارج و دچار تخصیص می
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